
اجرای کنسرت در نخستین 
مریضخانه دولتی

  موضوع: نخســتین بیمارستان دولتی 
تهران )بیمارستان سینا(

  ویژگی: درمان رایگان بیماران
***

بيمارســتان ســينا در خيابان امام خمينی)ره(، 
نخستين بيمارستان یا به قول قدیمی ها مریضخانه 
دولتی تهران اســت. عليرضا زمانی، تهران پژوه اما 
می گوید بيمارستان سينا پيشگام بيمارستان های 
تهران قدیم نيست: »نخستين بيمارستان دولتی 
تهــران شــفاخانه فتحعلی شــاهی، در محدوده 
خيابان 15خرداد امروزی یا همان جباخانه سابق 
ساخته شد. چند حکيم و دستيار این شفاخانه را 
اداره می کردند. بنابرایــن می توان گفت بعد ها که 
ناصرالدین شاه بر مســند قدرت نشست و تجربه 
سفرهای خارجی را پشت ســر گذاشت، تصميم 
گرفت مریضخانــه دولتی را به ســبک فرنگی در  
دارالخلافه راه اندازی کند. ناصرالدین شــاه برای 
ساخت بيمارستان سينا، مشيرالدوله )صدراعظم( 
و علی قلی ميرزا اعتضاد الســلطنه )وزیر علوم( را 
مأمور کرد. سال1254 شمسی مریضخانه موردنظر 
تأسيس شد. در شروع کار، پزشکان خارجی بيماران 
را در این بيمارستان ویزیت و طبابت می کردند، اما 
به مرور زمان با فراهم شدن شرایط تدریس رشته 
پزشکی در  دارالفنون پزشکان ایرانی هم برای درمان 
پای کار آمدند؛ بيمارســتانی که ظرفيت پذیرش 
400بيمار با انواع پزشــکان متخصص را داشت.« 
به گفته زمانــی، در همان ســال های اول فعاليت 
بيمارســتان ســينا چيزی در حدود 2238بيمار 
درمان شدند. ریاست نخستين شفاخانه دولتی را 
ابتدا دکتر علی اکبرخان نفيسی  معروف به »ناظم 
الاطبا« عهده دار شد. اما بعد از نشستن بر صندلی 
وزارت علوم، دکتر محمدخان کرمانشاهی معروف به 
دکتر»کفری« ریاست بيمارستان را برعهده گرفت. 
عليرضا زمانی می گوید: »مریضخانه دولتی به مرور 
با نام بيمارستان سينا توسعه پيدا کرد. پزشکان و 
کارکنان این بيمارستان بيماران تنگدست و نيازمند 
را رایگان درمان می کردند و جز بيماران ثروتمند، 
از ضعيفان و مســکينان بــرای دارو و درمان پول 
نمی گرفتند. بودجه ها و هزینه های این بيمارستان از 
راه های گوناگون، مانند درآمد معدن فيروزه نيشابور 
و درآمد تلگراف خانه تأمين می شد. حتی کنسرتی 
به سال131۷ قمری در بيمارستان سينا برگزار شد 
که درآمد آن را برای ساخت یک اتاق جراحی، تهيه 
وسایل پرستاری و ابزارآلات پزشکی هزینه کردند.«

پیشگامان طبابت در پایتخت
مرور نخستین های تاریخ پزشکی تهران گواه تلاش مردان و زنانی است که با پشتوانه علمی و عزم و اراده خود 
بهداشت عمومی و سطح دانش پزشکی کشــور را متحول کرده اند. مطابق آنچه از خاطرات پزشکان فرنگی 
دربار شاهان قاجار نقل شده وضع درمان و بهداشــت پایتخت حال و روز خوشی نداشته است و همین باعث 
به وجودآمدن فجایع عظیم و مرگ ومیرهای تاریخی شد.در ویژه نامه نخستین های پزشکی تهران حکایت 
نخستین پزشک زن، روایت معروف ترین خاندان پزشــکی دربار، محله حکیم باشی ها و ماجرای نخستین 
بیمارستان دولتی پایتخت نقل شده است. همچنین داستان پریشــان خانه ای که به دست پزشکان تهرانی 
متحول و به نخستین بیمارستان روانشناسی تبدیل شد و خرافات و اوهامی که دامن سلامت مردم را گرفته 
و تا شاهان، شاهزادگان و درباریان را نیز درگیر کرده بود آمده است. در این شماره نصرالله حدادی، داریوش 
شهبازی، مهرشاد کاظمی، علیرضا زمانی، تهران پژوهان و سمانه عربیان، کارشناس تاریخ پزشکی همراهمان 

بودند.

مهرشاد کاظمیداریوش شهبازی

سمانه عربیان

میراث فرمانفرما

ثلث اموال وزیر، بیمارستان شد

  موضوع: بزرگ ترین وقف درمانی تهران 
  ویژگی: این مرکز از جنــگ جهانی تا امروز در 

مقابله با بیماری های واگیردار فعال است 
***

 نام خاندان فرمانفرما علاوه بر جایگاه شان در عرصه های 
سياست، اقتصاد و فرهنگ در دوره های قاجار و پهلوی، 
با بزرگ تریــن و بی نظيرترین وقف درمانــی تهران گره 
خورده است. عبدالحســين فرمانفرما که در چهارگوشه 
شهر املاک و باغ های فراوان داشت، سنگ بنای تأسيس 
انســتيتو پاســتور را به عنوان بزرگ ترین مرکز درمانی 
وقفی در پایتخت نهاد. عليرضا زمانی، تهران پژوه درباره 
نقش عبدالحسين فرمانفرما در تأسيس انستيتو پاستور 
می گوید: »ســال های پس از جنگ جهانی اول، شيوع 
برخی بيماری ها گریبان پایتخت نشــينان را گرفت. آب 
تهران چنان آلوده بود که به منشأ بسياری از بيماری های 
واگيردار ازجمله حصبه تبدیل شد. در همين دوران بود که 
عبدالحسين فرمانفرما مقدمات ساخت انستيتو پاستور 
را به عنوان مرکزی برای جلوگيری از شيوع بيماری های 
واگيردار فراهم کرد.« انستيتو پاســتور در سال1300 
خورشيدی افتتاح شــد، اما ایده تأســيس آن به عنوان 
یک مؤسسه تحقيقاتی مشترک ميان ایران و فرانسه در 
سال1298 شمسی کليد خورد. زمانی می گوید: »مرکز 
وقفی عبدالحســين فرمانفرما همان سال های نخست 
تأسيس هم خدمات بسياری در حوزه بهداشت و درمان 
ارائه کرد. ازجمله در دســترس قرار دادن نسل نخست 
پنی ســيلين  که به صورت محلول توليد و در جای سرد 
نگهداری می شد.«  عبدالحســين فرمانفرما زمين این 
مؤسســه را با همه امکانات در محدوده ميدان پاســتور 
کنونی برای ساخت انستيتو پاستور وقف کرد. در بخشی 

از ســند وقف نامه زمين های انستيتو پاستور آمده است: 
»عبدالحسين ميرزا فرمانفرما محض رفع احتياج اهالی 
این آب و خاک و تسهيل امر آنها در فراهم شدن وسایل 
علاجيه، نخستين کســی بود که تصميم فرمود و همت 
گماشت که طبعاً لمرضات الله  تا یکدرجه اسباب آسایش 
عمومی و وسایل علاجيه آنان را در همين پای تخت فراهم 

نماید که با قرب الوسائل معالجه شوند.«
 گویی ساخت مرکز درمانی در خاندان فرمانفرما موروثی 
بود. علاوه بر ملک تاج خانم نجم السلطنه، خواهر فرمانفرما 
که دارایی اش را صرف ساخت بيمارستان »نجميه« کرد، 
ساختمان انســتيتو پاستور شــميران در حوالی ميدان 
تجریش که وقف انستيتو پاستور شده نيز موقوفه دکتر 
صبار فرمانفرمایيان، فرزند عبدالحسين فرمانفرما است. 
زمانی می گوید: »دکتر صبار فرمانفرمایيان سال1385 

درگذشت. او پيش از فوت به سياق عبدالحسين فرمانفرما، 
ملک مســکونی خود را در حوالی تجریش برای تأسيس 
درمانگاه تخصصی و واکسيناســيون عليه بيماری های 
مسری و ساخت آزمایشــگاه های تخصصی و تحقيقات 
پزشکی، وقف دائم انستيتو پاستور ایران کرد. این مرکز 
هنوز هم در این حوزه مشــغول فعاليت است و در دوران 

کرونا نيز خدمات بسياری ارائه کرد.«

  موضوع: ساخت مراکز درمانی عمومی 
  ویژگی: نخستین بیمارستان وقفی تهران

***
ماجرای ساخت نخستين بيمارستان وقفی تهران فراز و 
فرودهای بســياری دارد و به سال12۷5 شمسی مربوط 
می شود. ميرزا عيسی تفرشــی معروف به »ميرزاعيسی 
وزیر« یکی از رجــال بانفوذ دوره قاجار بــود که با حکم 
ناصرالدین شاه بـر مســـند وزارت تهـــران یـا همـان 
نایب الحکومـه تهـران نشـــست. او به واسطه ثروتی که 
از پدر به ارث برده بود و نفوذی که در دربار ناصری داشت 
همواره بانی کارهای خير و عام المنفعه می شد و با ساخت 
مسجد، مدرســه و بيمارســتانی در محله شيخ هادی و 
خيابان وحدت اسلامی امروزی نامش را در تاریخ پایتخت 
ماندگار کرد. عليرضا زمانی، تهران پژوه، ميرزا عيسی وزیر 

را بانی ساخت نخستين بيمارستان وقفی پایتخت می داند 
و می گوید: »در ســال1250 شمسی که ناصرالدین شاه 
بـه سـفر عتبـات رفـت، ميرزاعيســـی، وزیـر تهـران 
بـود که قحطـی عمومـی سراسـر ایـران را فـرا گرفـت 
و قيمـت نـان و خواربـار یکباره در تهـران افزایـش پيدا 
کرد. مخالفان ميرزاعيسی که فرصت را مناسب دیدنـد، 
اشـعاری عليـه او سـاخته و بـر سـر زبان هـا انداختنـد. 
این ترفند مؤثر بود و حکم عزل ميرزاعيسی صـادر شد، اما 
20سال بعد و بـا مرگ محمدابراهيم خان وزیرنظام، دوباره 
به وزارت تهران رسيد که باز هم بخت یارش نبود و بيماری 
وبا در تهران شــيوع پيدا کرد. هر روز عده زیادی از مردم 
تهران به مرض وبا از پـای درمی آمدند، اما ميرزاعيسی وزیر 
در تهران ماند تا به داد مردم برسد که درنهایت خودش بر 

اثر ابتلا به وبا درگذشت.«

زمانی معتقد است نخستين بيمارستان وقفی تهران بعد 
از مرگ ميرزاعيســی وزیر و طبق وصيت او ساخته شده 
است:»ميرزاعيســی وزیر قبل از مرگش به شيخ هادی 
نجم آبادی، از روحانيــون محبوب و بانفــوذ آن روزگار 
وصيت کرده بود که با ثلث اموالش مســجد و مدرسه و 
بيمارستانی در تهران بسازد. شيخ هادی هم در سال 12۷5 
شمسی از ثلث اموال ميرزاعيسی بنـای بيمارسـتانی را 
در محلـه شـيخ هـادی بنيـان کـرد که این بيمارستان 
در سال12۷9 شمسی در 2بخش داخلـــی و جراحــی 
کارش را آغـاز کرد و بـه »بيمارسـتان وزیـری« مشـهور 
شـد. در سال1355 وزارت بهداری وقت بيمارستان وزیری 
را به بهانه ساخت بيمارستانی جدید تخریب کرد. این بنا 
تا سال1360 متروکه ماند تا اینکه تعدادی از پزشکان و 

افراد خاندان نجم آبادی بخشی از آن را بازسازی کردند.«
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